
  

 

  
  

  پژوهش علوم سياسيدوفصلنامه 
  43ـ 68 ، صص1384تان پاييز و زمس، اولشماره 

  
 ها  تمدن وگوي   و گفت الملل  بين روابط   انتقادي نظرية

 
 ∗ حميرا مشيرزاده 

  چكيده 
سـيدمحمد     از سـوي   مجـدد آن   بـا طـرح  ؛ كاملاً جديـد نيـست   ها مفهومي  تمدن  وگوي   گفت  اگرچه
.   قرار گرفـت     جدي   مورد توجه    ميلادي 1990  ، در اواخر دهة      ايران   اسلامي  مهوري ج  ، رئيس   خاتمي

،   شـناختي    هـستي    مختلـف    در سـطوح     نظـري    مهـم    مـدلولات    داراي  الملـل    بـين    در روابـط     مفهوم  اين
  هنـشد    نظـري    مداقـة    كـافي    اندازة  ، به    حال  در عين و     است  و هنجاري  شناختي  ، جامعه   شناختي  معرفت
 از   يكـي  ، انتقـادي  اصـطلاح   بـه  ، نظريـة   الملـل    بـين    روابـط   هاي   نظريه   از ميان   رسد كه    نظر مي   به.  است

  شـهرت .  هـا اسـت    تمـدن  وگـوي   گفت  نظري  جايگاه  بندي   و مفهوم    فهم   براي   نظري   بسترهاي  بهترين
،   حقيقـت    بنيـان    بـه   دادن   در شكل    آن   و نقش   وگو و گفتمان     بر گفت    تأكيد آن    دليل   به   انتقادي  نظرية

   و فرانظـري     در ابعـاد نظـري       مهمـي   مدهايا پي  الملل   بين  توانند در سطح    اينها مي .   است  غيبت و اجماع  
   برداشـت   ،شناسي   هستي  تواند در سطح     مي  نگارها   اين   چگونه  دهد كه    مي   نشان   مقاله  اين.  باشند  داشته
   بنيـاني    عنـوان   توانـد بـه      مي  شناختي   معرفت  از لحاظ .  سازد   متحول  الملل   بين  از روابط محور را     دولت
   بـه   ، راهي   شناختي   جامعه   در سطح   و  كند   عمل  الملل   بين  محور از روابط   اروپا  غير  هايي   برداشت  براي
   جهـاني   سياسـت  بـه    معطوف  از نظر هنجاري    اينكه سرانجام . است   اخلاقي   اجتماع  گيري   شكل  سمت
 ابعـاد    ايـن   همـة    كـه    اسـت    آن   مقاله   اين  استدلال .در دا  گذارانه   برون   كمتر جنبة    كه   است  تري  عادلانه

 . دارند  همخواني  انتقادي المللي  بين  نظرية و اخلاقي  ، نظري  فرانظري  با تعهدات وبيش كم

  .شناسي نظريه انتقادي، هستي :يواژگان كليد

                                           
                            E-mail:Moshirzadeh@gmail.com  تهران شگاهدان  الملل  بين  روابط استاديار گروه .∗    
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 مقدمه 

 آن در   اصـلي  ، كانون  فهميم   مي  الملل   بين  در روابط » وگو  گفت «  ما معمولاً از اصطلاح     آنچه
،   نماينـدگي    فعاليـت    سـه    شـامل    ديپلماسـي   شود كـه     مي  گفته.   است   و مذاكرات   بستر ديپلماسي 
   بـه    نيـل   ره از مـذاك    هـدف .   اسـت  و مـذاكره  )   اطلاعـات   و انتقال    گردآوري  يعني ( گزارشگري

 و در     نـسبتاً متـداخل     منـافعي « در آنها      كه   است   دو يا چند كشور بر سر موضوعاتي         ميان  توافقي
   بـه   ايـن .   اسـت    اوليـه    مواضـع    ميان   شكاف   كاهش  منض مت  و اغلب » آميز دارند    رقابت   حال  عين

  ، رسـمي    نماينـدگاني   تنهـا ايـن      نـه   محور هستند؛ يعني     دولت   اولاً مذاكرات    كه   است   آن  معناي
   محور موضـوعاتي     حول  كنند كه    مي  دهند و مديريت     مي   را انجام    مذاكرات  ها هستند كه    دولت

 در    تغييـري    به   معطوف  ثانياً مذاكرات . كنند   مي  خود تلقي »   ملي  منافع«  را آنها     دولت  هستند كه 
 .  است  تعارضات ها يا مديريت  تنش  كاهش  با هدف ، در اساس  دخيل هاي  طرف  اولية مواضع

   كـرده    مطرح   ايران   اسلامي   جمهوري   رياست   كه  اي   گونه  به» ها   تمدن  وگوي  گفت «  مفهوم
 بـا     متفـاوت   امـا چيـزي   .  دارد   شـباهت    ديپلماتيكي   متعارف   مذاكرات   از ابعاد به    است در برخي  

   ميـان    ندارد و تعـاملات     محوري   دولت   جنبة   كه   است  روشن.   هست  نيز   و فراتر از آن     مذاكرات
. دهـد   قـرار مـي     عزيمـت   هـا ـــ را نقطـة         دولـت    عمدتاً ميـان     لزوماً، صرفاً يا حتي     ها ــ و نه     تمدن

   قـدرتي از جهـان    و ضد سياست گرايانه  ضد واقع  بر برداشتي    مبتني  رسد كه    نظر مي   ، به   همچنين
. بيند  ناپذير نمي    را اجتناب   المللي   بين   در سطح    خشونت   معنا كه    اين  ؛ به   ت ديگر نيز هس    در بعدي 

  ي»هـا  برخـورد تمـدن   «  نظريـة   در مقابـل   واكنـشي   نخـست   در وهلة  انگاره  اين  طرح  از آنجا كه  
   در روابـط   از خـشونت   جلـوگيري   بـراي   را سـاز و كـاري   شـد آن     بـود، مـي      هانتينگتن  سميوئل

هـا وجـود       تمدن   در ذات    چيزي   هيچ . ديد   هانتينگتن   از منطق    متفاوت   منطقي   بر اساس   للالم  بين
،   آميز در برابـر يكـديگر قـرار گيرنـد و در عـوض                خشونت   شكلي   شود آنها به     باعث  ندارد كه 

  پـذيرش هـا و       شـباهت   ، درك   اي   بر تصاوير كليشه    آمدن  ، فائق    متقابل   فهم   به   نيل  توانند براي   مي
   منفـي   اي   لزومـاً پديـده      يـا تـضاد يـا حتـي         اعتمادي   بي   تفاوتها را منبع     اين   آنكه  ها، بدون   تفاوت
   معنــاي ، بــه محــور، همچنــين   غيردولــت رهيافــت. وگــو بــا يكــديگر شــوند  وارد گفــت؛ببيننــد
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هـا    تمـدن .  اسـت   ها و افـراد مختلـف        گروه   از جمله   المللي   بين   سازشگران   به  بخشيدن  مشروعيت
   در سـطوح   مختلـف  هـاي   افـراد و گـروه      بنابراين  ندارند و    رسمي  ها، نمايندگان    دولت  برخلاف
  وگـوي    گفـت    كـه    اسـت    بر اين    ديگر، فرض   از سوي . وگو شوند   توانند وارد گفت     مي  متفاوت
  را   مفهـوم    ايـن   ويانةج   عدالت   سرشت  تر نيز منجر شود و اين        عادلانه   جهاني  تواند به   ها مي   تمدن
 .دهد  مي نشان

  وگـويي   محـور، گفـت      غيـر دولـت     ها را رهيافتي     تمدن  وگوي   گفت  توان  ، مي    ترتيب   اين   به
   روابـط    محـدود بـه     امـا ايـن   .  كـرد    تلقي  المللي   بين   در روابط    عدالت   به   و معطوف   چندفرهنگي

   مطالعـاتي   اي   حوزه   به  ، بلكه    نيست   انساني   تعامل   اجتماعي  هاي   از عرصه    يكي   عنوان   به  الملل  بين
  نيز مربوطـ   الملل  بين  روابط  رشتة  يعني  ـشوند  مي و تبيين ، تفسير  توصيف  در آن  روابط  اين كه
   بـر روابـط    حـاكم  محـوري   گريـز از قـوم    بـراي  ها را بنياني    تمدن  وگوي   گفت  توان  مي. شود  مي
   متفاوت  هاي   و فهم    متفاوت  هاي  شناسي  ، هستي    بديل  هاي  شناسي   معرفت   طرح  ق از طري   الملل  بين

 . نيز قلمداد كرد  آن  مورد مطالعة از موضوع

هـا،    تمدن وگوي  گفت  انگارة  خصوصيات  به  كه با توجه   است   آن   مقاله   اين   اصلي   استدلال
   و تنقـيح  تواند در توسعه  دارد و مي الملل  بين  وابط در ر    انتقادي   نظرية   به  هايي   شباهت   انگاره  اين
 ديـد    نظري  چارچوبي توان  را مي المللي  بين  انتقادي  نظرية 1. باشد، و برعكس    داشته   نيز نقش   آن
 . شود بندي  و مفهوم  جذب تواند در آن ها مي  تمدن وگوي  گفت  انگارة كه

 :كنند  مي  اشاره المللي  بين  انتقادي  در نظرية ضه مفرو  پنج به) 2001( و پتيفرد    استين

  ريادوا در     اجتمـاعي    خـاص    شـرايط    نيست بلكـه     يا جوهري    ثابت  چيزي»  بشر  سرشت«. 1 
 .دهند  مي  شكل  آن  به خاص

   خاصـي  يم انـضما   بـا منـافع    خاصـي  هـاي   جمـع   در درون تـوان  را مـي ) هـا  سـوژه (افـراد  . 2 
 . كرد بندي طبقه

   مـا را از جهـان       هـاي    ما تفاسير و تبيـين      هاي   وجود ندارد؛ ارزش    در مورد جهان  »  فاكتي«. 3 
 .دهند مي  تأثير قرار تحت
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 .  است  انسان بخش  رهايي ، در نهايت در پيوند با علايق دانش. 4 

  ، نظريـة    ينبنـابرا .  دارنـد    در رهايي    مشتركي  ، علايق   هايشان   تفاوت   رغم  ها، به    انسان  همة. 5 
 .   است  جهاني  آموزة  يك انتقادي

هـا    تمـدن  وگـوي   گفـت   هـا لزومـاً بـا انگـارة          مفروضـه    اين  رسد كه    نظر مي   ، به    اول   در نگاه 
   را بـه     آن   كـه   المللـي    بـين    انتقـادي    نظريـة    اصـلي    ندارند، امـا خـصوصيات       يا پيوندي   سازگاري
، بر   و در نتيجه  ارتباطي  تأكيد بر كنششامل ،كنند  مي  تبديل   انگاره   اين   براي   مناسب  چارچوبي

   موجود در ايـن   دانش  به  انتقادي  المللي؛ رهيافت    موجود بين    نظم   به   انتقادي  وگو؛ رهيافت   گفت
 .باشد  مي الملل  بين  تغيير در نظام  موجود براي  امكانات  به  آن حوزه؛ نگاه

   تـا حـدي      ديد كه   المللي   بين  در سطح »   عمومي  اي  مناظره « توان ها را مي     تمدن  وگوي   گفت
   كـه    است   حوزه   در اين    يا عملي    مداخله  ، نوعي   بنابراين.  است»  المللي   بين  سپهر عمومي  «  به  شبيه
 سـاز و كـار     تقاضـا و هـم   ، هـم  بنـابراين .  دارد المللي  بين  روابط  مطالعاتي  حوزة   براي  مدهايياپي

 .  است المللي  بين  تغيير در نظرية  براي اي  بالقوه  و بنيان المللي  بين  تغيير در تعاملات براي

   يـورگن   ارتبـاطي   كـنش  ها در پرتو نظريـة   تمدن وگوي   گفت  انگارة ، نخست   مقاله   در اين 
 ابعــاد   خواهــد شــد و ســپس ، بررســي المللــي  بــين  عمــومي  منــاظرة  يــك  عنــوان بــه  هابرمــاس
 و    انتقـادي    نظريـة    ابعـاد هنجـاري      بعـد بـه     بخش. گيرد   قرار مي    مورد بررسي    آن  شناختي  معرفت
  اي   عرصـه    عنـوان   ها بـه     تمدن  وگوي  گفت  آخر  در بخش .  دارد  ها اختصاص    تمدن  وگوي  گفت
 گيـرد،    انـد شـكل   تو   جديد مي   الملل   بين  ، روابط    جديد و در نتيجه     الاذهاني   بين   معاني   در آن   كه

  هـا و نظريـة       تمـدن   وگـوي    گفـت    ميـان   ، رابطـة    در هر بخـش   .   قرار خواهد گرفت    مورد بررسي 
  .شود  مي  تشريح انتقادي

  
   المللي  بين  عمومي  مناظرة  عنوان ها به  تمدن وگوي  گفت

  فـرض   پيش.   دانست  المللي   بين   در سطح    عمومي  اي   مناظره  توان  ها را مي     تمدن  وگوي   گفت
   ميـان   وگـوي    گفـت    كـه    اسـت   الملـل    بـين    در سطح    جنيني   حداقل   سپهر عمومي    وجود يك   آن
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 در   شـركت   كـه   اسـت   بـر آن  فـرض .  گيـرد   شـكل    آن  توانـد در درون      مـي    مختلـف   هاي  طرف
   مورد توجـه     محور هر موضوعي    تواند حول   وگو مي    و گفت    آزاد است    همگان  وگو براي   گفت
   متقابـل    فهـم    را بـراي    توانـد راه    وگـو مـي      گفـت    اين   كه   است   ديگر آن   فرض.  قرار گيرد   معمو

) 225:1379تاجيـك،    (  تاجيك   گفتة  به.  گردد   منتهي   بر اجماع    مبتني   توافقي   به  بگشايد و حتي  
 و   الاذهـاني   بـين    بر فهم    كه   است عقلانيتي   ارتباطيق   بر خرد و اخلا     ها مبتني    تمدن  وگوي  گفت
و   ، نـاامني     از سلطه    فارغ  اي   نويد جامعه    كه   آزاد تأكيد دارد؛ عقلانيتي      انتخاب   به   بشر نسبت   حق
   ارتبـاطي   كـنش  هـا و نظريـة    تمـدن  وگـوي    گفـت    ميـان   كه رسد   نظر مي   به. دهد   مي  اعتمادي  بي

   جـا دارد بـه   بنـابراين . ود دارد وج ـ اي  رابطـه   عمـومي    سپهر و مناظرة     مفهوم  همچنين  و  هابرماس
 2.  بپردازيم  زمينه  در اين  افكار هابرماس بررسي

 مـورد     مختلف   آزاد در مورد مسائل      مناظرة   را عرصة   سپهر عمومي ) 1989ـ1962(  هابرماس
 : نويسد او مي. داند  مي  جامعه توجه

   كـه    اجتماعي   از زندگي   وي از قلمر    است   عبارت   نخست  در وهلة »  سپهر عمومي «منظور از   «
 فاقـد     شـكلي   بـه ...  شـهروندان ...  گيـرد   توانـد شـكل      مـي    افكار عمومي    به   نزديك   چيزي  در آن 

افكـار   « منظـور از اصـطلاح    ... كننـد    مي   بحث   عمومي   مورد علاقة   در مورد مسائل  ...  محدوديت
   انجـام    غيررسـمي    شـكل    بـه   ان شـهروند    عمـومي    جمـع    كـه    است   نقد و كنترلي    وظيفة»  عمومي

 ». ... دهند مي

. آينـد    مـي    آزاد گـرد هـم       در منـاظرات     مـشاركت    افراد براي   كه  است   جايي   سپهر عمومي 
  پـردازد، آنچـه    مي  و نوزدهم  هجدهم  قرون  اروپاي  بورژوايي   سپهر عمومي    بررسي   او به   اگرچه
   شـكل    راسـتين    دموكراسـي    يك  هاي   بنيان   به   كه   است   است خصوصياتي    او حايز ا هميت     براي
   را تـشكيل     دمـوكراتيكي    و كنتـرل     مـشاركت    بنيـان   پـذيري    و دسترس    برابري  دهند و اصول    مي
 طـور    او بـه  .  اسـت )  داخلـي ( معاصر     سپهر در جوامع     اين   دارد احياي    او در ذهن    آنچه. دهند  مي

دانـد   پـذير مـي    موجـود امكـان    اجتمـاعي   نظم  عليه  خشونت  به  توسل  را بدون  آن ، تحقق   ضمني
   كـرد و در آن   را مطـرح   ارتبـاطي   كنش انگارة) 1984 ـ1986( بعداً    هابرماس .)1375،    بهولا(
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   را مد نظر قرار داد كـه         زباني  هاي  شناسي   و آسيب    از سلطه    فارغ  وگوي   و گفت   ، گفتمان   مناظره

او .   اسـت    با سپهر عمومي     متناسب   كه  اي   رويه   است؛ يعني   الاذهاني   بين  ع و اجما    فهم   به  معطوف
  نظرها و تعارضات     اختلاف   در آن    كه  نامد؛ وضعيتي   مي»   آرماني   كلامي  وضعيت« را     شرايط  اين
و    كاملاً رها از اجبار اسـت       شود كه    مي   و فصل    حل   ارتباطي  اي   شيوه   از طريق    عقلاني   شكلي  به

   بـراي   ابـزار لازم  »  زبـان « نظـر او،      بـه . شـود    مـي    غالـب    در آن    كه   برتر است    استدلال  تنها نيروي 
  دو طـرف  . آورد   مـي   گـر را فـراهم       و كـنش     مـتكلم   هـاي    سـوژه    ميـان    و توافـق     اجمـاع   آفريدن
 امـا بايـد     ،   متضاد اسـت     و حتي    متفاوت   دارند و عقايدشان     متفاوتي  ترديد تجارب   وگو بي   گفت

   تعليـق    حالـت    بـه    كنش   در آن    كه   از تعامل    خاصي   شكل  ــ يعني »  گفتمان « قادر باشند از طريق   
   شـوند ـــ ايـن     و ترديد واقـع     مورد سؤال    متقابل   شكل   به   پايه  ها و تعهدات    آيد تا مفروضه    درمي

 .يابد  مي  برتر غلبه ل استدلا  نيروي  كه  است  شرايط در اين.  كنند  را حل اختلافات

   را موجـب     وضـعيتي    چنـين    خلـق    بـراي    متقابـل   نامد، تكليف   مي »  ارتباطي قاخلا« او     آنچه
  شـوند و بـه       مـي    نايـل    فهـم   گـر بـه      و كـنش     مـتكلم   هاي  ، سوژه    ارتباطي   تعامل  از طريق . شود  مي

   سـه    تفـاهم    ميـانجي    عنـوان   هب ـ كلامـي  هاي  كنش«:   هابرماس   گفتة  به. خورند  يكديگر پيوند مي  
   آنهـا مـتكلم    از طريـق    ، كـه    الاشخاصي   بين  و تجديد روابط    برقراري)  الف: دهند   مي   انجام  عمل
يـا   ( بازنمـايي )  گيـرد؛ ب     برمـي   مـشروع )  اجتمـاعي  ( هـاي    سـامانه    در جهان    را با چيزي    اي  رابطه
 موجـود    در جهان  را با چيزي اي  آنها رابطه  ق از طري    متكلم   كه  ها و رويدادهايي    وضعيت)  فرض
   آن   از طريـق     مـتكلم    خـود ـــ كـه        بازنمـايي    ـــ يعنـي      تجـارب   آشكارسـاختن )  گيرد و ج    برمي
  )همان(» .گيرد  دارد، برمي  ممتازي  دسترسي  آن  خود به كه   ذهني  در جهان  را با چيزي اي رابطه

   دشـمني    در مقابـل     موقعيت   و نه    است   فهم   به   معطوف   كنشي   ارتباطي  ، كنش    ترتيب   اين    به
ـ و   شود   مي    حاصل    راهبردي   كنش   از طريق    رقيب   در تعامل    موفقيت   آنكه   رقيب؛ حال   با منافع 

   خـود در دانـشگاه       نيز در سخنراني    خاتمي.   نيز هست   الملل   بين   در سطح    تعامل   غالب   شكل  اين
 ــ يـا     جانبه   يك   كوششي   و شنيدن   گفتن«: گويد  كند و مي     مي   را مطرح    برداشت   همين  فلورانس

 ،خـاتمي (» .  تفـاهم    بـه   يـافتن    و دسـت     حقيقـت    بـه   تـر شـدن      نزديـك    بـراي    ـــ اسـت     چند جانبه 



ية
ظر

ن
 

دي
تقا

 ان
  

بط
روا

 
ين
 ب

 
لل
الم

 
فت

و گ
 

  
وي

وگ
 

دن
تم

 
 

 ها

  

49
17:1380( 

   نظريـة    جلـب   هـاي    از مؤلفـه     يكـي   ، گفتمـان     هابرمـاس    بيـان   وگو يا به    ، گفت   ترتيب  اين   به
   حقيقـت   بنيـان   است كه  گفتماني  اخلاقي گيري  و شكل   دموكراسي   تنها بنيان    و نه    است  انتقادي

در نتيجـه واجـد      و) شود   مي   نيز ديده    خاتمي   در سخنان    نكته   اين  كه(شود     مي   نيز تلقي   و عينيت 
  بينـد و بـر تكـوين        ي و پويا م     شناسا را اجتماعي     سوژة  هابرماس.   است  شناختي   معرفت  مدلولات
   وجـود نـدارد و تجربـة         فرهنـگ    يـك    بـدون   اي   شناسـنده   هـيچ .  تأكيـد دارد     شناخت  اجتماعي
 .   است  و دانشي  معرفت  هر نوع  ميانجي اجتماعي

 وجـود     مـستلزم    كـه    اسـت   اي  الاذهـاني    بـين   شـناختي   فرايند زبـان   «  نظري  ها و گفتمان     نظريه
» ق صـاد   عبارات «  به   رسيدن   نظري   گفتمان   گونه   اين  هدف « ؛ اگرچه » ست ا   از محققان   اجتماعي

   اجتماع   كه   است  الاذهاني   بين   هنجارهايي ق صد   دعاوي   اين   و ارزيابي   اما، معيار آزمون  ...  است
 قصـد    تنـاظري   ، او نظرية     ترتيب   اين  به»  .اند   آنها را پذيرفته     محققان   از محدوديت   آزاد و فارغ  

 و    از عينيـت     بـر اجتمـاع      مبتنـي    فهـم    شايد ميزان    آنچه   به   حال با توسل    كند و در عين      مي  را نفي 
   از ديـد او در سـاير تعـاملات          اما، آنچه . كند   مي   نيز اجتناب   گرايي   است از نسبي   ق صد  حقيقت
   همـة    در آن   ه ك ـ   آرمـاني    كلامـي    اسـت ؛ وضـعيت       دارد در اينجـا نيـز لازم         ضرورت  اجتماعي
 .شود  مي  غالب  كه  است  استدلال  آزادند و تنها قدرت محققان

 مـورد    كـه ــ     شناختي   معرفت   نيز دو موضع     خاتمي   آقاي   ديد كه   توان   در اينجا بار ديگر مي    
او . كنـد    را رد مـي      از حقيقـت     انحصارگرايانه   و فهم    شكاكيت  ، يعني   ـ قرار دارد   انتقاد هابرماس 

 را در   حقيقـت   كـه   اسـت   از آنِ كـساني   دارد و نـه   بـا شـكاكان     نـسبتي   وگو نه   گفت«: گويد  يم
 )7 :1380 ،خاتمي(» .پندارند  مي  خويش  و تصرف چنگ

   علــم دانــد و منجــر بــه  مــي  شــناخت  بــه  فنــي  علايــق  ســلطة  كــه  همچنــين آنچــه  هابرمــاس
 او   در بحـث   تـوان    را مـي    ايـن . دهـد   د انتقاد قـرار مـي     شود، مور    مي   تحليلي ـ   تجربه  گرايي  اثبات
   نـوع    سـه    بـه    وجـود دارد كـه       شـناختي    علايـق    نـوع    نظر او، سه    به.  ديد   شناختي   علايق   به  راجع

  تجربيـ     تحليلي  گراي   اثبات   علم    عنوان    ما به    آنچه   به   فني  علايق: دهند   مي   شكل   بشري  معرفت
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بـرد و    مـي   راه  يـا هرمنـوتيكي    تأويلي  علم  به  يا ارتباطي  عملي شود؛ علايق  مي  ي منته  شناسيم  مي

   و شناخت    علايق   نخست   او نوع   اگر چه . گردد   منجر مي    انتقادي   شناخت   به  بخش   رهايي  علايق
   بـه   نداد   در شـكل     آن   انحـصارطلبانة    تمايلات  كند، مخالف    نمي   تقبيح  نفسه   را في    از آن   حاصل
   جـايي    بـه    كـه    از شـناخت     فني   غالب   برداشت   به   خاتمي   انتقادي  رهيافت.    است   انساني  شناخت

   اسـت    بـر آن    خاتمي.  دارد   شباهت   هابرماس   ايدة  دهد، به    مي  شكل   قدرت  ، خود به    مهار قدرت 
  و سـود   آيين  جز به گيرد كه  قرار مي  هايي   افراد و گروه    در بيشتر موارد در خدمت     «  علم   اين  كه
 )1 :1380همان، ( ».انديشند فايده نمي و

  هـاي    نقـد گفتمـان      شـكل    بـه   المللي   بين   انتقادي   نظرية   براي   مهمي  ها مدلولات    برداشت   اين
شـوند؛ امـا در واقـع          مي   ارائه  طرف   بي  اي  هع در جام    دارد كه   الملل   بين   در روابط   اي   نظريه  مسلط

   سـلطة    تحـت   الملـل    بـين    روابـط    رشـتة    كـه   اگر بپذيريم .  هستند   خاصي   پيشبرد منافع   متدر خد 
   رشـته   گويـد، كـل      مـي    اسـتيو اسـميت      كـه    گونـه    آن   هرمونيكي و حتي    هاي  ها يا گفتمان    نظريه

   فرهنگـي    بين   در سطح    خصوص   و به    مختلف  وگو در سطوح    ، گفت   است»   هرمونيك  اي  رشته«
   نتيجه   اين   به   ديد و حتي     جهاني   جديد از سياست    هاي   فهم   به  دادن   شكل   براي   ابزاري  توان  يرا م 

  توانـد بـه      گيرد، مـي     صورت  الملل   بين   روابط   انتقادي   انديشمندان  وگو ميان    اگر گفت   رسيد كه 
   نيروهـاي    بـراي    فرصـتي    منجـر شـود يـا حـداقل         المللـي    بين   انتقادي   جديد از نظرية    هاي  روايت
 . برسانند  ديگران  گوش  به  مطالعاتي  حوزة  اين  خود را در درون  سازد تا صداي  فراهم اي حاشيه

 در    عمـومي   اي   منـاظره    عنـوان   هـا بـه      تمـدن   وگوي   گفت   كه   دريافت  توان   ترتيب مي    اين   به
  برخـي .  را تغيير دهـد      ما از آن    م فه   و همچنين چگونگي    الملل   بين  تواند روابط    مي   جهاني  سطح
 .گيرند  قرار مي  مورد بحث  بعدي هاي  در بخش  مدلولات از اين

  
  شناختي  هستي مدلولات:   انتقادي ها و نظرية  تمدن وگوي  گفت

   و كنش  را از سرشت   خردگرايان  هاي   برداشت   انتقادي  پردازان  ، نظريه   شناختي   از نظر هستي  
   هويت   تأكيد دارند و اهميت     گران   كنش  هاي   هويت  كشند و بر برساختگي      مي  لش چا   به  انساني
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   از ايـن    گـران   كـنش  .دهنـد    قـرار مـي     ها مورد توجه     و كنش    منافع   به  دادن   و شكل   را در آفريدن  

   اجتمـاعي   سـاختارهاي    آنهـا محـصول     ها و منـافع     يابند و هويت     مي   قوام   اجتماعي   شكل  منظر به 
   سرشـت    و نه    است   ثابت  گران   كنش  هاي   هويت   نه   كه   است   آن   معناي   به  اين.   است  الاذهاني بين

 . آنها  ميان  و روابط تعاملات

   مطالعـة    اصلي خود را محـدود بـه         جريان  هاي   نظريه  ، برخلاف    انتقادي  ، نظرية    بر اين    علاوه
 و    قـدرت    از روابـط      عبـارت    آن   توجه   كانون  كهكند، بل   ها نمي    از دولت    مركب  ها و نظام    دولت
  هـاي    در نظـام     اجتمـاعي    نيروهـاي    بـه    خود راجـع      در بحث     كاكس  رابرت.  است  در كل   سلطه
   بـه   ايـن .  دهـد    مـي    اجتمـاعي   گران   كنش  بهكه  حكومتي  به     را نه   شناختي   هستي   اولويت  ،جهاني
 نيـز    گـران    سـاير كـنش      ندارند، بلكـه     ثابت   هويتي   دولتي  رانگ   تنها كنش    نه   كه   است   آن  معناي
 . ايفا كنند هايي  نقش الملل  بين تواند در عرصة مي

   قـوام    اجتمـاعي    شـكل    سو بـه    ها، از يك    كند، دولت    مي   لينكلتر  استدلال     كه   گونه   اگر آن 
  ، بلكـه     پنداشـت    مـسلم   ن بتـوا    كـه    نيـست     آنهـا چيـزي       ديگـر خودمحـوري     يابند و از سوي     مي

   آن   معناي   به ؛ دارد   تاريخي   و اقتضايي    است   يافته   قوام   اجتماعي   شكل   به   كه  است»  خصوصيتي«
  المللـي   بـين  گر مهـم   تنها كنش و نيستند   وفاداري  ها ضرورتاً مركز واحد و اصل        دولت   كه  است

   اينكـه    و سـرانجام     و لايتغيـر نيـست       ثابت   دولت   عنوان   آنها به    خصوصيات .شوند   نمي  محسوب
 فراگيرتـر     سرشتي   است   ترجيحاً ممكن    ديگر بدهند كه     اجتماعاتي   خود را به     جاي   است  ممكن
،  ، ديپلماسـي   مـدرن   دولـت   چـون   مفـاهيمي  كه تأكيد دارد (Cox, 1931)  كاكس.  باشند داشته

   و انتقادات   عادات «  هستند كه   اي  الاذهاني   بين   معاني  ع در واق    جملگي  و غيره   المللي   بين  نهادهاي
 . تغييرپذيرند اين و بنابر»   مشروط از نظر تاريخي«اما » بخشند  مي  را تداوم رفتاري

   بـه   نوعي  به» ها   تمدن  وگوي  گفت«و  » ها  برخورد تمدن  «  چون   مفاهيمي   طرح   كه   با وجودي 
 كـرد ؛ زيـرا       گـر تلقـي      كنش   عنوان   به  توان  ها را نمي     تمدن دهد،   مي  گري   كنش  ها منزلت   تمدن

 واجـد    الملـل    بـين   در نظـام  » گـر   كـنش  «  عنوان   آنها به    نيستند، اما طرح     يكپارچه  آنها واحدهايي 
. شـود   مـي    نفـي    دولتي  گران   انحصار كنش    طرف   از اين   رسد كه    نظر مي   اولاً به .   است  مدلولاتي
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   و انحـصاري     رسمي  اي  توانند مجموعه   ها نمي    دولت  ها بر خلاف     تمدن   چون  كه اين  تر از آن    مهم

 در    مـشاركت   توانـد از طريـق       مـي    و هـر گروهـي       باشـند هـر كـسي        داشته   تمدني  از نمايندگان 
مـد نظـر قـرار      » گـر   كـنش  «  عنـوان    وارد شود و بـه      الملل   بين   در نظام    اجتماعي  وگو كنش   گفت
 هـستند و      ثـابتي   ، فاقـد مرزهـاي       دولتـي   هـاي    هويـت   هـا، بـر خـلاف        اين تمـدن    بر  علاوه. گيرد
 نظـر   بـه .  كننـد    اعمـال  اي  گذارانـه    و بـرون    گذارانـه    درون  هـاي   ها رويـه    توانند همانند دولت    نمي
   بـه   كنـد كـه   تواند حـس   فرد مي  معنا كه  اين به. تر است  سيال ها امري  تمدن  به  تعلق  رسد كه   مي
   بـه   تـوان   ها را مـي     تمدن. كند»  انتخاب« آنها    تواند از ميان     را مي    دارد يا يكي     تعلق   تمدن  دينچن
  هـاي   بينـي   ، جهان    جغرافيايي  ، قرابت   ، نژاد، مذهب    تاريخ.  كرد  بندي   و طبقه    تقسيم   مختلف  قطر
   تمـايز ميـان     ر بايـد بـراي     معيا   عنوان   به   جملگي   و غيره   اجتماعيـ     اقتصادي   پيشرفت  ، سطح   عام

 يـا از    بگوييم  بشر سخن  واحد نوع    از تمدن   توانيم  مي. شوند   مي   كار گرفته    به   مختلف  هاي  تمدن
   كـه   نكتـه  آخرين.  واحد هستند  دولت  يك  در درون  جملگي   گاهي   كه   كوچك   تمدن  چندين
 بـر     نيـستند و مبتنـي       يكپارچـه   دهاييهـا واح ـ     تمـدن    چـون    كه   است   نيز دارد اين     زيادي  اهميت
   واحدي   صداي   كرد كه    يا فرض    و لايتغير دانست     آنها را ثابت    توان  اند، نمي    دروني  هاي  تفاوت

 . باشد  داشته  عهده  از آنها را به  هر يك تواند نمايندگي مي

  ، از ايـن    دانـست ) هـا   ولـت همانند د  (  هويتي   منابع  توان  ها را مي     تمدن  ، اگر چه     ترتيب   اين   به
هـا بـر    تمـدن «،   تاجيك  بيان به.  نيستند  روشني   بر مرزهاي    مبتني   دارند كه   ها تفاوت   نظر با دولت  

آنهـا  . انـد    كـدر و خاكـستري       همـواره    تمـدني   هاي  هويت...  دارند اما    دلالت   خاصي  هاي  هويت
   ثـابتي   هـستند و فاقـد جغرافيـا يـا فـضاي          هـا      از هويـت     تنيده   در هم   هايي   مجموعه  معمولاً شامل 

   هويـت   تعريـف  هـا بـه   ، انسان  در چتر آن   كه  هايي  فضا و عرصه   (، انسان)  هاي(جغرافيا. باشند  مي
  كننـد، آرمانـشهر خـود را ترسـيم           مـي    را روايـت     فن   و تاريخ   سرنوشت. پردازند  خود و غير مي   

هـا را      تمـدن   تـوان   مـي ). 227ـ ـ229 :1380  اجيـك ت(» .انـد    فـرو رفتـه      از هـم    همـه ..) كننـد و    مي
»  ديگـران «و  » مـا «. شوند   مي   و بازساخته   ها از آنها مستمراً برساخته       هويت   كه   دانست  هايي  عرصه
  ، يعنـي     مـدرن    جهـاني   ها در سياست     هويت  ترين   مهم  از آنجا كه  . شوند   مي   و باز تعريف    تعريف
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  تواننـد هويـت      مـي    تمـدني   گيرنـد، بـسترهاي      مـي    شـكل   صـه  عر   نيز در همين     دولتي  هاي  هويت
   تعلـق   در احـساس   دگرگـوني  توانـد بـه    مي  تغييراتي چنين.  تأثير قرار دهند ها را نيز تحت    دولت

 و نيـز   الملل  بين  روابط  براي  معناداري مدهايا امر پي اين.  منجر شود  مختلف  در سطوح   اجتماعي
   ميـان    متقابـل   وگو و فهم     متعدد گفت   ، سطوح    متعدد تمدن    از سطوح   توانيم  ما مي .  دارد   آن  فهم

 .  پيدا كند، بينديشيم تواند راه  نيز مي  جديدتري  سطوح  خود به آنها كه

   در روابط    كه  هايي  سازي   كليشه   انواع   به   كه   است  اي  نگرانه   يكپارچه   فهم   مقابل   در نقطة    اين
 از   جلـوگيري  گويد كه  مي درستي  به  هرمان اگرچه. شود  مي ، منتهي ها آشنا هستيم با آن  الملل  بين

وگو    گفت   از طريق    كه   ببينيم  توانيم  ، مي   هاست   كليشه  تر از نابودساختن     بسيار آسان   سازي كليشه
  شـناختي   تغييـر هـستي      ديگـر، ايـن      بيان  به. بازند   مي   رنگ  تدريج  ها به    كليشه  ، مختلف  در سطوح 

   آن  بـه   بحـث   در ادامـة   بگـشايد كـه   الملل  بين  تغيير در روابط  امكانات   فهم   را براي   تواند راه   مي
 .  پرداخت خواهيم

 

 گرا  كثرت شناسي ها و معرفت  تمدن وگوي گفت

 قلمـرو     گسترش  ،المللي   بين   انتقادي   نظرية  هاي  مته مسا   از مهمترين   يكي « شودكه   مي   گفته
   پرايس   كه  گونه  همان. »  است  شناختي   معرفت   مسائل   شمول   در جهت   الملل   بين   روابط  وضوعيم

 آنهـا    هـاي   گـرا و تـلاش       اثبـات   هـاي    رهيافت   انتقادي  پردازان  گويند نظريه     مي    اسميت  و رويس 
 و   ي طبيع ـ   در مـورد جهـان       تجربـي    وارسـي   ، عينـي و قابـل     ق صـاد    عبـارات    بـه   دادن   شكل  براي

الملـل     بين   و روابط    در كل    اجتماعي   از علوم   آنها هميشه . دهند   را مورد ترديد قرار مي      اجتماعي
  يـا كـاكس   »   شـناخت    فني  علايق «  هابرماس   يورگن   آنچه   به   محدودشدن   دليل  ، به   طور خاص   به

   گونـه    در ايـن    كـه   چيـزي . انـد   د، انتقـاد كـرده    ن ـنام  مـي »   مـشكل   حل« بر     معطوف  پردازي  نظريه
  اي   برسـاخته    عنـوان    بـه    اجتماعي   جهان   ميان   تفاوت   به   وجود ندارد، توجه     شناخت  ها به   رهيافت
. شـود    قلمـداد مـي      فنـي    شناخت   هدف   آن   كنترل  كه   است   طبيعي   عيني   و جهان    و مكاني   زماني
  پـردازان   نظريـه  در مقابـل . كنـد   نمـي   اجتماعي  را وارد تحقيق    خودبازانديشي   مؤلفة   شناخت  اين
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 از    خـود را بخـشي       كند و پـژوهش      عمل   ديالكتيكي   شكلي   پژوهشگر بايد به    اند كه    آن  انتقادي
ــت ــت  كلي ــا تمامي ــاعي  ي ــد  اجتم ــولاب (. بدان ــن) 56 :1375  ،ه ــق  از اي ــر، علاي ــي  منظ  و   عمل
 در   شـناختي    معرفـت    چالـشي   ايـن .  دارنـد    بيـشتري    موضـوعيت    در قلمرو اجتماعي    بخش  رهايي
.   است   حوزه   در اين   اش   انحصارگرايانه   دعاوي   با همة    از شناخت   گرايانه   اثبات   مسلط   فهم  مقابل
 در مـورد     و تأكيد بر بازانديشي  است  رها از ارزش  شناخت  نفي   آن   مضامين  ترين   از اصلي   يكي
 را    نكته   اين   انتقادي  پردازان  نظريه) 59-62: 1375 ، ولابه (. بايد باشد    وجود دارد و آنچه     آنچه

بازتوليـد  « هر دو آنها در        جدا كرد كه    توان  گر را نمي    و مشاهده  گر   كنش  دهند كه    مي  تشخيص
 . در گيرند»  خود  مورد مشاهدة  اجتماعي  واحدهاي  و تثبيتبخشي قوام

   دليــل  بــه الملــل  بــين گــرا در روابــط  اثبــات  اصــلي  بــر جريــان  انتقــادي پــردازان  نقــد نظريــه
  الملـل    بـين    و در روابـط      در كـل     اجتمـاعي    تغيير در حيـات      امكان   فهم   و عدم    آن  كاري  محافظه

   آگـاهي    بايد شـامل    الملل   بين   سياسي  گويد نظرية    لينكلَتر مي    كه  گونه  همان.   است  طور خاص   به
  هـاي   محـدوديت    حـال   در عـين  .  باشـد    آن   ماهيت   منظور تعديل    به   اجتماعي   در جهان   از امكان 

 .شود  مي  داده تغيير نيز تشخيص

 بـا    متفـاوت   و سياسـي   اجتمـاعي   نظم  نفع   به   هنجاري  اي  دهد گزينه    مي   اجازه   انتقادي   نظرية
   تحولات  ند كه ك   محدود مي    بديلي  هاي   سامانه   را به    انتخاب   شود، اما طيف     مطرح ، موجود  نظم

ــه.  موجــود هــستند پــذير در جهــان امكــان  عنــصر  د يــكجــ وا  انتقــادي ، نظريــة  ترتيــب  ايــن ب
 كنـد، امـا     ارائـه   بديل اي  از آينده  منسجم تواند تصويري  مي  معنا كه  اين ؛ به  هست گرايانه  آرمان
   كـه   گونـه    همان   نظريه  اين. كند   را محدود مي     آن  گرايي   آرمان   تاريخي   از فرايندهاي    آن  درك
 . گذارد  را نيز كنار مي  نامحتمل هاي كند، بديل  مي  موجود را نفي  نظمقتفو

  ؛ يعنـي     اسـت  ق صـد    تناظري   رد نظرية    معناي   به  نفسه   في   شناخت  گرايانة   انحصار اثبات    نفي
  شناختي   روش   خاص  ستلزامات ا   برخي   بر اساس    كه   شناختي   دعاوي   ميان   پيوندي   كه   دعوي  اين

   آن   معنـاي    بـه   ايـن .  ديگر، وجـود دارد     از سوي »   بيروني  واقعيت« سو، و     شود از يك     مي  حاصل
 منـد   زمينـه   امـري  ، شـناخت   و بنـابراين   دانـست   مطلـق   توان   را نمي    شناختي   دعوي   هيچ   كه  است
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گويـد   مـي ) 1981 ( كـاكس . كنـد   مـي  قصـد  نيـز      انتقادي   در مورد خود نظرية      مسئله  اين.  است
   بيشتر بـر تحـول       انتقادي  پردازان   اما تأكيد نظريه     است   آگاه   خويش  بودن   از نسبي    انتقادي  نظرية

  چـارچوب «،   كـاكس   بيـان  بـه .   است  زمان  و در طول  تغيير در شرايط  بر اساس  شناخت  تاريخي
 . »  است  تغييرات  اين  فهم ، انتقادي  نظرية  اصلي  از اهداف شود و يكي  مي  متحول  زمان  در طول كنش

 در   فرهنـگ  هـاي   تفـاوت  ، تأكيـد كمتـر بـر نقـش      انتقـادي   در نظريـة   رسـد كـه      نظر مـي     به
معاصـر يـا    (  مـشابه   تـاريخي  هـاي   در وضعيت  ، حتي    شناخت   دعاوي   مختلف   انواع   به  دادن  شكل

   نفـي    خـود بـراي     ، پـساتجددگراي    نيز مانند همتايان     انتقادي  پردازان  ، نظريه   البته.  است)  تاريخي
  هـا بـه      تمـدن   وگـوي    گفـت    كـه    انتظار داشت   توان   اما مي  . دارند  آمادگي»  اي   رشته  حصاربندي«

   آن   معنـاي    بـه   ايـن . خيـزد    برمـي    فرهنگي   از تنوع    رسد كه    از شناخت   اي  گرايانه   كثرت  برداشت
 از   تري   بستر پرتنوع   تواند به    مي   فرهنگي   ميان  وگوي   گفت   كه   است  أكيد بيشتر بر اين    ت   كه  است

   اگـر نظريـة  . باشـند  هـم »  انتقـادي «توانند   مي  دعاوي  اين  همة  منجر شود و حتي   شناختي  دعاوي
 را در    هايي   رويه  توان چنين   از قلمروهايي كه مي    ، يكي    است  گذارانه   برون  اي   منتقد رويه   انتقادي

 بـا    همـراه  (  انتقـادي   پـردازان    و نظريـه     اسـت   الملـل    بين   روابط   چون  هايي   رشته   ديد در درون    آن
 ،انـد امـا     هـا مخـالف     گـذاري    بـرون    گونـه   بـا ايـن   ) ها   و فمينيست    تجددگرايان  ، از جمله    ديگران

   انتقـادي    چالشي ، آنگاه  نيز ديد    انتقادي   نظرية  خود   را در درون    گذارانه   برون  هايي   رويه  توان  مي
  وگوهـاي    بـا گفـت     تـوان    مـي    ممكن  هاي  گذاري   بيرون  از اين . كند   مي   جلوه   موجه   آن  در مقابل 

   انتقـادي   از نظريـة   تعـداد روايـات   تواننـد بـه    مـي   كه  وگوهايي   كرد؛ گفت    اجتناب  فرهنگي  ميان
 . گردند تر منتهي  وسيع  بر اجماعي  مبتني المللي  بين انتقادي   نظرية  منجر شوند يا به المللي بين

   را تشخيص    شناخت  بودن   نسبي   انتقادي  پردازان   نظريه   اگر چه    را نيز افزود كه      نكته   بايد اين 
پـذير     امكان   و دانش    در علم    هر چيزي    مورد نيستند كه    گرايانة در اين     نظر نسبي   دهند، موافق   مي

  بـه »   حـداقلي   انگـاري   شـالوده «نيـستند و    »    راديكال  انگاراني  ضد شالوده « ديگر     عبارت   به . است
 را    و قـدرت     شـناخت    ميـان    و رابطـة     شـناخت    كـل    مـشروط    آنهـا سرشـت      كـه    است   آن  معناي

ير  تفاس ـ   تمـايز ميـان      بـراي    بـر اجمـاع      مبتني   معيارهايي   باورند كه    بر اين  آنها .دهند   مي  تشخيص
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 از  ، بـسياري    البتـه .   وجـود دارد     آن   حـداقل    اخلاقي   و اصول    اجتماعي   از حيات    و ناموجه   موجه
   بـه    تاكنون   كه   شكلي  ، به »ها  شالوده «  بازسازي   را براي    انتقادي  پردازان   نظريه   براون، تلاش   جمله
 از   پايـه   ـ انم ـ گفت  برداشـتي   كـل  در  كـه   گفـت  توان  اما مي.دانند  مي  است، ناموفق  رسيده نتيجه
)   دانست  نمود آن ترين  و جامع ها را فراگيرترين    تمدن  وگوي   گفت  توان   مي  كه (ق و صد   عينيت
 . نخواهد بود  يا ثابت  مستحكم اي  شالوده  دهد؛ هر چند اين شكل»  اي شالوده «  چنين تواند به مي

   را بـه     تفاوت   كه   برابري«،     است  مراتب   سلسله   بدون  تشناختنِ تفاو    رسميت   به   معناي   به   اين
  الملـل   بـين   روابـط   رشـتة   كـه   است  دقيقاً چيزي اين» كند  مي  استقبال شناسد و از آن    مي  رسميت
   عنـوان    آنهـا بـه      تفـاوت    كـه    اسـت    بـوده   ايـن »  ديگـران « برخـورد بـا        معمول  راه.   است  فاقد آن 
تواننـد   اما اينها مـي   .  شود   آفريده  ها، برابري    تفاوت   گردد با حذف    د يا تلاش   شو   تلقي  فرودستي

   از آن   شود و حتـي      مي   شناخته   رسميت   به   تفاوت   در آن    دهند كه    بديل   رهيافتي   خود را به    جاي
   عمـل    آن   ساز و كـار تحقـق        بهترين   عنوان  تواند به   مي»  وگو محوري   گفت«گردد و      مي  استقبال
 شاهد ظهور يـا      توانيم   شود، مي    شناخته   رسميت   به  شناختي   معرفت   در سطح    مسئله  اگر اين . كند

   روابـط   محققـان  تـر اجتمـاع   اي  حاشـيه  هـاي   از بخـش   جديد نظـري     صداهاي  يابي  مشروعيت
 .  باشيم الملل بين

 

  موجود  نظم  عليه  چالش

   روابـط    بـر بعـد اخلاقـي       داننـد كـه      مـي    آثاري  جموعه را م   الملل   بين   روابط ،  هنجاري   نظرية
 ماننـد    سـنتي   ملاحظـات  ها بر اسـاس  دولت/   اجتماعات  ميان  روابط  اخلاقي   و سرشت   الملل  بين

تأكيـد  .  تأكيـد دارنـد   الملـل   بـين   توزيعي  جديد در مورد عدالت  و تقاضاهاي    و جنگ   خشونت
 از   اي   گونـه    عنـوان    بـه   الملـل    بـين    هنجـاري   هاي   نظريه   اصلي  غة دغد   عنوان  به»  عدالت« بر    براون
 .  است  در كل  سياسي نظرية

 را مـورد نقـد قـرار      در آن  غالب  اجتماعي  روابط  نوع   موجود و هم     نظام  ، هم   انتقادي   نظرية
   انتقـادي    نظريـة    هنجـاري   علايـق  «  به   دغدغه  و همين   را تغيير دهد     نظام  كوشد اين   دهد و مي    مي
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  ، ضـرورتاً بـه       دانـست    انتقـادي    نظريـة   بعـد هنجـاري     را   اين  اگر بتوان . دهد   مي  شكل»  المللي  بين

 را    شناختي   دعاوي  طرفي   بي   امكان   انتقادي   نظرية   شد كه   گفته.   است   آن   ارزشي   تعهدات  معناي
   بـه   نظريـه  ايـن .   نيست  از ارزش بودن  رها  كند و خود نيز مدعي      مي)   را محكوم    آن  و حتي  ( نفي
   سـاختارهاي   و برانـداختن   آشكارساختن  صراحتاً متعهد به  كه   است   نظرياتي   به  دادن   شكل  دنبال
   سياسـت    سـتمگرانة    را از سـاختارهاي     بـشريت «كوشـند      مـي    انتقادي  پردازان  نظريه.  باشند  سلطه
آنهـا  ...  بخـشند   رهـايي   اسـت   هژمـونيكي  هـاي   قـدرت  كنترل   تحت  كه   و اقتصاد جهاني    جهاني

.  ... فقيــر هــستند  ثروتمنــدتر بــر جنــوب  شــمال  ســلطة  واقعــي  چهــرة ســاختن درصــدد آشــكار
 خـود     رهايي   مترقيانة  آنها از ايدئولوژي  .  هستند   صراحتاً و آشكارا سياسي      انتقادي  پردازان  نظريه

 ».برند  مي  را پيش كنند و آن  مي هواداري

   شـناخته    رسـميت    بـه   هـاي    از محـدوديت     آزادي   را تـضمين    آن»  رهـايي  «  در تعريف    اشلي
  انكـار ظرفيـت    «  معناي   به  داند كه    مي  اي  شده   تحريف   و فهم    ارتباط   و شرايط    سلطه  ، روابط   نشده
   كـه  گونـه   همـان »  .ند هـست    كامـل    و ارادة    آگـاهي    خـود بـر اسـاس        آينـدة    ساختن  ها براي   انسان

   خويش   سرنوشت   تعيين    يا حق     استقلال   تقاضاي   معناي   به  سازد، رهايي    مي   خاطرنشان  ديوتاك
 منحـصر     كه  ؛ امنيتي    بشر است    نوع   عموم   براي   امنيت   به   نيل   براي   تلاش   معناي   به  همچنين.  است
 را در بـر    اجتماعـات   و همـة   انساني  اجتماعي وابط ر يابد تا كل   مي   بسط  ، بلكه   ها نيست    دولت  به

   موجـود اشـاره     المللـي    بين   نهادهاي   ناعادلانة   توزيعي   مدلولات   به   ديگر، كاكس   از سوي . گيرد
  كننـد و بـه       مـي    عمـل    پيشرفته  داري   سرمايه   كشورهاي   نفع   به   چگونه  دهد كه    مي  كند و نشان    مي

 خـود را دورادور       ديگر را مورد استثمار قـرار دهنـد و سـلطة            ورهايكنند تا كش     مي  آنها كمك 
  .(Ashley 1981: 227)  ببرند  پيش جهان

   تلقـي   لي اص ـ   اخلاقـي    را اهـداف     انساني   و امنيت   آزادي،    عدالت  ؛المللي   بين   انتقادي   نظرية
 در  الملـل كـه    بـين   روابط  به ي خاتم  انتقادي  را با رهيافت هايي  شباهت  توان  در اينجا مي  . كند  مي

او .  كـرد  انـد، مـشاهده    شـده   از آنها مطرح ها يا مستقل  تمدن وگوي  او در مورد گفت هاي  بحث
بيند، مورد انتقاد قرار       موجود مي   المللي   بين   نظام   ناعادلانة   تجليات  را كه   آنچه  در موارد مختلف  



سي
سيا

وم 
عل

، 
ل، 

 او
ره
شما

مس
و ز

يز 
پاي

ن 
تا

13
84

 

  

 

58
،   مـداري    عصر استعمار، قـوم     ، ميراث    و فقيران   وتمندان ثر   ميان   فزايندة  ، شكاف    سلطه . است  داده

او در  ). 1380،  1379  خـاتمي  (  و غيـره     افـراد و جوامـع       بـراي    امنيـت   ، فقـدان    استبداد، خشونت 
 و   عـدالت « يابـد    مـي   وگـو تحقـق      گفـت   از طريـق  »  صلح «  در آن    كه   است   جهاني  وجوي  جست
بـر  »   مـدني   جامعة« باشند،     آنها مورد احترام   قها و حقو    انسان است،    المللي   رفتار بين   بنيان»  صلح
   در عرصـة    يسـالار   مـردم «شـود،      برقـرار مـي      جهـان    كشورها و كل    در همة »  بشر قحقو « مبناي
  و سـرانجام   شود   مي   شناخته   رسميت  به»   بر سرنوشت    انسان  حاكميت«يابد،     مي  تحقق»  المللي  بين

  شـود بـه    مـي   از زور تقبـيح   و استفاده  خشونت  به   توسل   در آن   كه»  خاص   اخلاقي   اجتماع  يك«
   ابـزاري    عنـوان   بـه »  المللي  بين  ماليات «  نوعي .شود   مي  تبديل»   جهاني  جامعة «  تأسيس   براي  بنياني

   حفـظ    بتواننـد در ضـمن       مختلـف   هـاي   هـا و تمـدن      و فرهنـگ    شـود    در نظر گرفتـه     باز توزيعي 
، 45 :1380و 84-85 :1379  خـاتمي ( دهنـد      شكل   واحد انساني    جهان   يك   به ، خود  ايه  هويت

20-11 ،75-74.( 

   ارائـه    جهـاني    از سياسـت    بخـش    رهـايي    برداشـت    عنـوان    لينكلَتر  به     آنچه   به   ملاحظات   اين
 : بر  است  جديد او مبتني چارچوب.  دارد كند، شباهت مي

  .  است  انساني اي  سوژه  و در كل  است  فراتر از دولت  كه  و سياسي هاني ج  نظامي ساختنبر . 1 
  كنـد و مـروج    مـي  هـا را حفـظ   شـود دولـت    مـي    گفته  هايي كه    منفرد و رقابت     منافع  افول. 2

 .  است  جنگ  و در نهايت المللي  بين تعارض

 .جا  در همه  مردم  به  آن  و بسط  دولتي  مرزهاي  در وراي  بشري  سخاوت ظهور و گسترش. 3 

  .  است  همگان  وفاداري  اصلي  كانون  بشر كه  از نوع  مركب  اجتماعي گرفتن  شكل در نتيجه. 4 

  اي  ، برسـاخته     و سياسـي     اخلاقـي    اجتمـاع    نـوعي    عنـوان    بـه   دولـت ) 1998( نظـر لينكلَتـر        به
 فراينـد     نـوعي    بـر مبنـاي     گذاري   و درون   گذاري   برون   براي   ابزاري بوده كه    و اجتماعي   تاريخي
   در مقيـاس  تر اجتماعي  وسيع  مفهوم تواند به  و مي  نيست   ثابت   امري  اما اين .   است  عقلاني  توجيه
 را در كـاربرد       و امـر خـاص       امـر عـام      ميـان    عادلانه  اي  ايجاد موازنه «لينكلتر  .  شود   تبديل  جهاني
لينكلتـر انتظـار   .  دانـد   مي  سياسي  اصلي وظيفة»  گذاري  و درون گذاري   از برون    هر شكلي   عملي
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 . »پذير شود ها امكان  از دولت  مركب المللي  بين  در نظام  اخلاقي  زندگي تحقق « دارد كه

   فعلـي    نظـم    درونـي    در مـورد تناقـضات      ، در بحـث   )1981 (  كاكس   ديگر، رابرت    از سوي 
  هـايي   پيشبرد چالش توانند از اينها براي  مي  اجتماعي هاي  جنبش  سازد كه    مي  ، خاطرنشان   جهاني
.   سـازند    آن   را جـايگزين     جديـدي    عادلانـه    جهـاني    كننـد و نظـم       استفاده   نظم   اين  مد عليه آكار

   و نهـادي    سياسـي    ترتيبـات   داند كه    مي   ضد هژمونيكي    نيروهاي  موارد ذكر شده را      گيل  استيون
   بـه    ضـد هژمـونيكي      گفتمـان    يـك    بـه    عاجل  ، نيازي    حال  در عين . كشند   مي   چالش   را به   مسلط
ــوان ــه عن ــديل اي  مجموع ــاهيم  ب ) 1981 ( كــاكس.   وجــود دارد ، و ملاحظــات  از ارزشــها، مف
   نفـي   را كـلاً هـم   داند، امـا آن   مي الملل  بين  در نظام  نامحتملي  را تحول  ضدهژموني گيري  شكل
   ايجاد تغييـر در نظـام        براي   عزيمتي   نقطة   عنوان   به   داخلي   تأكيد او بر تحولات     اگرچه. كند  نمي
تواننـد    مـي   فراملـي   پيوندهاي كند كه  را نيز انكار نمي  واقعيت  اين؛ برعكس   و نه    است  الملل  بين

 را   نتقـادي  ا   خـصوصاً روشـنفكران      ضدهژموني  گيري   درگير در فرايند شكل      اجتماعي  نيروهاي
   درونـي    هستند، زيرا تضادهاي     هژمونيكي  هاي   از نظم   زدايي   مشروعيت   منابع  اينان.  كنند  تقويت

   اجتمـاعي    از نظـم     بـديلي   هـاي   سازند و برداشت     را آشكار مي     مسلط  هاي  موجود در ايدئولوژي  
كـشند و      مي   چالش   را به   موجود   اجتماعي  هاي   نظم   ضدهژمونيكي   نيروهاي  اين.   كنند   مي  ارائه
 .آفرينند  مي  جديدي  عادلانة نظم

   شكل  اي   گونه   آنها را به    توان   مي  گيرند؟ چگونه    مي   شكل   چگونه   بديل   جهاني  هاي   اما نظم 
   جهـاني   نظـم   يـك  تـوان    مـي    باشـد؟ چگونـه      داشـته    و خـاص    گذارانـه    بـرون    كمتر جنبة   داد كه 

  در عـين   باشـد و  گرايانـه  تواند عام  جديد مي  جهاني  نظم  يك د؟ چگونه كر يفررا تع »  عادلانه«
   ضـدهژمونيكي    نيروهـاي    اينهـا چگونـه      از همـة     قبـل    كند؟ حتـي    ها بيشتر توجه     تفاوت  ، به   حال
تواننـد     مي   آيند و چگونه     فائق   خودشان   در ميان    داخلي   هژموني  گرفتن   شكل  توانند بر امكان    مي

 شوند، برخـوردار خواهنـد        شنيده   آنكه   برابر براي    از فرصتي    مختلف   صداهاي  كنند كه   تضمين
 . پردازيم  مي  مسئله  اين  بعد به شد؟ در بخش
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   جديد هاي  ذهنيت  بر مبناي  جديد جهاني نظم
   و دائمـي     موجـود طبيعـي      سـاختارهاي    چگونـه    ديد كـه    توان   مي  شناختي  نظر جامعه    از نقطه 

 .  آنها شوند  جايگزين  در آينده  متفاوتي  دارد ترتيبات  دارند و احتمال  تاريخي يستند، بلكهن

 ديـد    تـوان    برخوردار نيستند، اما مـي      رفيتيظ   از چنين   شناختي   جامعه  هاي   رهيافت  ، همة    البته
  هـاي  ، فهـم  هـا، معـاني    هويـت   بـر نقـش    كـه    بـا تأكيـدي   انگارانـه   سـازه  هـاي    رهيافـت    همـة   كه
 اينهـا    همـة .  دارنـد، مفيدنـد     الملل   بين   جهان   در تكوين    اجتماعي و  غيره     هاي  ، رويه   الاذهاني  بين

   نـدارد جهـان   ، ضـرورتي   ترتيـب    ايـن   بـه . كننـد    مـي    تلقـي    را ممكـن     جهـاني    در سياست   تحول
   چگونـه    كـه    ببينـيم   انيمتـو    مـي   ، بلكـه    ناپـذير بـدانيم      را دگرگـوني     قـدرت    سياسـت   گرايانة  واقع
  يكـي . خود را تغيير دهند... ها، منافع و  خود هويت هاي  رويه  در جريان   است   ممكن  گران  كنش
   تـامس    كـه   گونـه   همـان .   است   هابرماس   ارتباطي   كنش   نظرية  شناختي   جامعه  هاي   رهيافت  از اين 
   مـسائل   تواند بـه     مي   ارتباطي  ر مورد كنش   د   هابرماس   انتقادي  نظرية. سازد   مي    خاطرنشان   ريس
   شـناخت    به   چگونه  گران   كنش   ما را از اينكه      فهم  ، نظريه  اين.  بپردازد   جهاني   در سياست   تجربي

  افـزايش  رسـند   مـي   توافـق  بـه »  قواعـد بـازي  «دهند و در مـورد      مي  ها شكل    از وضعيت   مشتركي
   بـه   و نيل  مشترك  مشكلات  براي  بهينه هاي حل   راه  يافتن   براي   تلاش  ، متضمن   دهد؛ همچنين   مي

   سـطح   را در يـك   ايـن   ريـس   اگرچـه . اسـت   مشترك  هنجاري  چارچوب  در مورد يك    اجماع
 كــاربرد در مــورد   را بــراي  آن  ضــرورت  يــا حتــي امكــان. گيــرد مــي كــار   بــه  دولتــي-  ميـان 
 . نيز مد نظر دارد  غيردولتي گران كنش

   معيار گرفـت     عنوان   به  توان   را نمي   اي   زندگي  راه  هيچ « پذيرند كه    مي   انتقادي  پردازان   نظريه
   چنـين    را بـراي     هنجـاري   هاي   بنيان   مشروع   شكلي  تواند به    نمي   واحدي   يا دولت    فرهنگ  و هيچ 
 باشـند،    داشـته  ستيهمزي ـ»   بـديل  الاذهـاني   بين هاي جهان«خواهد   مي كاكس. » كند   تعيين  نظمي
   كـه   اسـت  لينكلَتـر بـر آن  .  كنـد   شود يا آنهـا را در خـود جـذب       مسلط  هي بر بق    يكي   آنكه  بدون

هـا     هويـت   انـد كـه     ها تأكيد دارند، متوجـه       هويت  مندي   بر تاريخ    كه  شناختي   جامعه  هاي  رهيافت
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 ». شوند  ناآموخته،تر وگويي  گفت در اجتماعات«توانند  مي

 در مورد     انتقادي  پردازان   ساير نظريه    مشابه   و بيانات    از كاكس    منقول   عبارت   كه  گونه   همان
هـا     تمـدن   وگوي  دهد، گفت    مي  ها نشان    تغيير در ذهنيت     بر اساس   الملل   بين   تغيير در نظام    امكان
  سـازد كـه      مـي    خاطرنـشان   خـود كـاكس   .  باشـد    هدفي   چنين   به   نيل   براي   شيوه  تواند بهترين   مي

   توسـعه    سـمت    بـه    بديل  هاي   وجود راه    بر امكان    دال   شاهدي   رقيب   جمعي  برخورد تصويرهاي «
وگو را     گفت   از طريق    جهانشمولي   نوعي   به   نيل  رود و امكان     فراتر مي    هم  لينكلتَر از اين  .  » است
 . سازد  مي مطرح

  توانـد بـه      حـد مـي     هـا تـا چـه        تمـدن   وگـوي    گفت   كه   است  شود اين    مي   مطرح   كه   پرسشي
در »   گفتمـان  قاخـلا  « در اينجـا مفهـوم    .  منجر شـود    الملل   بين   جديد در روابط     ذهني  اشتراكات

 :گويد  مي درستي  به  ديوتاك  كه گونه همان.  مفيد خواهد بود  انتقادي نظرية

 هـاي   موقعيـت   و فـصل   حـل  راي ب  ابزاري ساختن  فراهم ، گفتمانق اخلا  به منظور از توسل«

 پيـشبرد     بـراي    بنيـاني  ق اخـلا    نـوع   ايـن .   اسـت   طرفانـه    و بـي     عادلانه   شكلي   به   اجتماعي  تعارض
 هـر جـا      آيد؛ يعنـي     مي   پيش ق يا اخلا    برخورد فرهنگ    كه   است   در مواردي    اخلاقي  نظري  نقطه
   ظـاهري   بـودن    قياس   غيرقابل   به   كه  اي  ه شكاكان  هاي   ديدگاه  در مقابل .   هست   سياست   عرصة  كه

» مانـد    متعهـد مـي     پـذيري   تـصميم ...   بـه    نسبت   همچنان   گفتمان قشوند، اخلا    مي  ها تسليم   ارزش
(Devetak 1996: 170).   

   يـا ترتيبـات      در مـورد اصـول       اجمـاعي   گيري   تصميم   براي   ابزاري   عنوان  به «  گفتمان قاخلا
 و   انتقـادي   رهيافـت   ميان  شباهت ترين  نزديك اين.   است  اخلاقي   اجتماع  يانبن»  المللي  جديد بين 

   براي   لازم   شرايط   و حفظ    برقراري   به  معطوف «  گفتمان قاخلا.   است   تمدن  وگوي   گفت  انگارة
 تـأثير     تحـت    اسـت    ممكـن    كـه   هر فـرد يـا گروهـي      » .  است  گذارانه   باز و غيربرون    وگوي  گفت
   از آن    روش  ايـن .  شـود    آن  وگـو دربـارة     توانـد وارد گفـت       قرار گيرد، مي     نهاد يا اصلي   هنجار،
. را بپذيرنـد يـا رد كننـد       »  اعتبـار   دعـوي  «  دارنـد يـك      حـق    همـه    كـه    است   دموكراتيك  جهت

  دادن  مشاركت « شود كه    مي   داده  ، تشخيص   همچنين. »  است   آن   راهنماي  عدالت «  اينكه  سرانجام



سي
سيا

وم 
عل

، 
ل، 

 او
ره
شما

مس
و ز

يز 
پاي

ن 
تا

13
84

 

  

 

62
   تـأثير منفـي   انـد، در مـورد چگـونگي     شـده   حـذف  اي يافتـه   نظام  شكل  به  كه هايي فراد و گروه  ا

   كـه    اسـت   اي   هر جامعه    براي   مهمي   آنها، تعهد اخلاقي    ها بر منافع     و سياست    اجتماعي  هاي  رويه
 » .كند  فرايند تغيير مي  اين  به مبادرت

 غيـر از   هـايي  شـود طـرف    مـي   اولاً باعـث  .  دارد  مـدهايي اي پ  الملـل    بين   سياست   امر براي    اين
   جهـاني   مـورد توجـه    در مـورد مـسائل   گيـري   و تصميم المللي   دستور كار بين     وارد تعيين   دولت
  ،خاتمي(وگو است      گفت   از طريق   آميز تعارضات    مسالمت   و فصل    حل   براي  ثانياً ابزاري . شوند
 .)6 :1380 ، خـاتمي (كنـد      پيدا مـي    وگو ضرورت    گفت  ساختن  هدر اينجا نهادين   .)1379 و 1380

   زمينـه   در ايـن  الملـل   بـين   و غيرحكـومتي  حكـومتي   بـين   در سـطوح     متعـددي   هاي  چارچوب
 . دارند ضرورت

 منجـر   تـري  گرايانـه  تر يا كثـرت  گرايانه  همبستگي المللي  بين  جامعة  به   رهيافت   آيا اين    اينكه
،   فرهنگـي   يـا دوري     قرابـت    بر اسـاس     است   ممكن  گويد كه   لينكلتَر  مي  .  نيست  شود، روشن   مي

   در كـشورهاي   كـه   اسـت  او بر آن .  شوند   غالب  گرايانه  ثرتك يا    گرايانه   همبستگي  هاي  برداشت
  وگوهـا بـه    چـرا گفـت    پرسـيد كـه   تـوان  اما مي.  تر است  محتمل مركز در اروپا ظهور همبستگي   

 . گيرد  شكل  كثرت  پذيراي  همبستگي  نوعي  نشوند كه يت هدا شكلي

   از انـسجام    ترديـد درجـاتي     بـي .   داشـت    توجـه    فرهنگـي   هـاي    تأثير تفـاوت     در اينجا بايد به   
   ريـس اسـتدلال      كه  گونه  همان.   است   لازم   اجماع   منجر به   وگوهاي   گفت   هدايت   براي  فرهنگي

   به  گران   وجود دارد و كنش     المللي   بين   مشترك  جهان  از زيست    حاضر حداقلي   كند در حال    مي
اگـر آنهـا وارد   . دهند  مي   خود شكل    تاريخي   مشترك   و خاطرات    مشترك   تجارب   از طريق   آن
  هـايي  حـل   راه  است برسند، ممكن»   از وضعيت   مشترك  تعريفي «  شوند تا به     فرايند ارتباطي   يك
  وگو اسـت     خود فرايند گفت    از طريق .  نيز بيابند    جهاني   مشترك   مشكلات   براي   بر اجماع   مبتني
ــه  مــي  آن  مختلــف  اطــراف كــه ــد ب ــرآوردي توانن ــول  از درجــات  ب ــستگي  معق ــي  همب  و  گراي

  گرايانـه    همبـستگي    آرمان  گيري   شكل  ، نبايد در مورد امكان      البته.  برسند   در جهان   گرايي  كثرت
   رو بـه   حس اين«گويند،   مي ميلان  لينكلتَر و مك  كه گونه  همان.  پيمود   گزافه   راه  مدت  در كوتاه 
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   متقابـل    از اطمينـان    اي   درجـه    با هيچ   فهمند، همراه   ها مي    دولت   كه   است   چيزي   آثارش  رشد كه 

بايـد  ، ن    حـال   امـا، در عـين    »  .  نيست   و ضروري    عميق   ايجاد تغيير سياسي     براي   دولت  در ظرفيت 
   در آن    كـه   هـايي    و كاسـتي     امتيازات   با همة   المللي   بين   مدرن   نظام   كه   كنيم   را فراموش    نكته  اين

   آگاهانـه    شكلي   به   كه  گاه   آن  خصوص   نيرو، به    و همين    است   انساني   كارگزاري  ، محصول   است
   در نظـام    تعديلي «  هر نوع   رار است تر برساند و اگر ق       متوازن   نظامي  تواند ما را به      شود، مي   اعمال
   آنكـه   شـود و نـه    تعيـين   عقلانـي   اجمـاع   از طريق  جمعي   شكلي  پيشنهاد شود، بايد به   »  الملل  بين
 .  برانگيزد جانبه  يك  شكلي  را به  آن  نظام،تر  قوي  از اعضاي يكي

 

  گيري  نتيجه

 ابعــاد  هــا در برخــي  تمــدن وگــوي  گفــت  انگــارة  بــود كــه  آن  مقالــه  ايــن  اصــلي  اســتدلال
  و در برخـي     دارد  المللـي    بـين    انتقـادي    در نظرية    اظهارشده   و نظريات   مايه   درون   به  هايي  شباهت

   معمـولي    در سـطح     نخـست    امكانات  اين.  كند   كمك   نظريه   اين   غناي  تواند به   ديگر از ابعاد مي   
 در    عمـومي   اي   منـاظره    عنوان   به  توان  وگو را مي     گفت   كه   جايي  يعني»  المللي   بين  سپهر عمومي «

  هاي   فهم  تواند به   ها مي    تمدن   ميان  وگوي  گفت.   قرار گرفت    ديد، مورد بحث     آن   هابرماسي  بيان
   در سـطح     در قـدرت     تقـارن    عـدم   مـدهاي اپي  از   بـديل و اجتنـاب       دستور كارهاي   جديد، تعيين 

 . منجر شود المللي بين

  وگـوي    گفـت    انگـارة    بـا طـرح     الملـل    بـين    روابـط    ايـستاي   ، سرشت   شناسي   هستي   در سطح 
  از سوي .  د نيستن  الملل   بين   در روابط    مورد بحث   گران  ها تنها كنش    دولت. گردد   مي  ها نفي   تمدن

  بيعـي  ط  هـاي    داده   جهـاني    موجود در سياست     واحدهاي   كه   است   فرض   بر اين    مبتني  ديگر، اين 
  تواننـد از طريـق       نيـستند و مـي      هـا ثابـت      دولـت   ها و منافع    هويت.  نيستند  اي   قلمدادشده  مفروض
 . تغيير كنند تعامل

   بـر ايـن     ها مبتنـي     تمدن  وگوي   گفت   انگارة   و هم    انتقادي   نظرية  ، هم   شناختي   از نظر معرفت  
. ، وجود ندارد    الملل   بين   روابط   جهان  ه، از جمل     جهان   شناخت   براي   واحدي   راه   هستند كه   فرض
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   انگـارة    آنكـه   ؛ حـال     اسـت   پـردازي    نظريـه   بـودن    بيشتر بـر تـاريخي       انتقادي  پردازان  تأكيد نظريه 

  ، هـر دو بـر مـشروعيت          ترتيب   اين  به.  تأكيد دارد   فرهنگي   ميان  ها بر تنوعات     تمدن  وگوي  گفت
 . تأكيد دارند اي شيه حا  و صداهاي  ضدهژمونيكي هاي گفتمان

   به   انتقادي  پردازان  شود و نظريه     مي   تلقي   موجود ناعادلانه   ، نظم    اخلاقي   در مورد ملاحظات  
 موجـود    ها نظـم     تمدن  وگوي   گفت   در انگارة    و هم    انتقادي   در نظرية   هم.  هستند   تغيير آن   دنبال

مـورد انتقـاد قـرار      ... ، سـلطه و      قـدرت   ، روابـط    هـا، خـشونت     گـذاري   ها، حاشـيه    از نظر نابرابري  
 .گيرد مي

   در آثـار انـدرو لينكلَتـر و رابـرت           تـوان    مـي    زمينـه    را در اين     انتقادي   نظرية   اصلي   دو شاخة 
   ضـدهژمونيكي  بر تأثير نيروهاي)  بينانه  خوش  نگاهي هر چند بدون   ( تأكيد كاكس .  ديد  كاكس
   و احتـرام    گرايـي    عام   با نوعي    همراه  المللي   بين   اجتماع  در سرشت    تغييري   دنبال  لينكلَتر به .  است
 دسـتور كـار       بـه   دادن   در شـكل     ذيـربط   هـاي    طـرف    همـة   دادن   مـشاركت   ها از طريـق      تفاوت  به
   يـا نـوع      ضـد هژمـونيكي      ائـتلاف    يـك    بـه    ساز و كار نيل      بهترين   شد كه   گفته.   است  المللي  بين

   و مفهـوم     اسـت    مختلـف   وگو در سـطوح     ، گفت   المللي   بين   در سطح    سياسي   از اجتماع   جديدي
 . كرد  تلقي  چندسطحي وگوگرايي  گفت  به  دعوتي  منزلة  به توان ها را مي  تمدن وگوي گفت

  
  نوشت پي

   شـامل   عـام   و اصطلاحي  وسيع  در معنايي  انتقادي  نظرية  از اصطلاح    از نويسندگان    برخي  اگرچه .1
،  ، فمينيـــسم  فرانكفـــورت مكتـــب»   انتقـــادي نظريـــة«، ماننـــد   انتقـــادي  مختلـــف هـــاي رهيافـــت

:  ، نـك     نمونـه   عنـوان   به(كنند     مي  استفاده  و  غيره     هويت  ، نظرية   ، پساساختارگرايي   پساتجددگرايي
Hernandez and Mancuso, Lapid 1989 (.از بـراون   تبعيـت   در اينجا بـه   من  ) يزيتمـا ) 1999  

   روايت  و همچنين  (  هابرماس   يورگن  خصوص   و به    فرانكفورت   از مكتب    ملهم   انتقادي   نظرية  ميان
.  شـوم    مي   قائل   اصطلاح   اين  و كاربرد عام  )   است   آنتونيو گرامشي    متأثر از نظرية     آنكه  ماركسيستي

 Critical(هـا    در آغـاز واژه  گ بـزر   بـا حـروف    اول  در معنـاي   انتقـادي   نظريـة   انگليـسي  در زبان

Theory ( مقاله منظـور     در اين .  وجود ندارد    تمايزگذاري   اين   امكان   در فارسي   شود كه   متمايز مي 
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 و    آن   ميـان    مـشترك   هـاي    از بحـث     حـال   ؛ اما در عين      است   نخست   در معناي    انتقادي   از نظرية   من

 . برد  خواهم  بهره تناسب  به  انتقادهاي هاي ساير رهيافت

 مـورد    الملـل    بـين    روابـط    انتقادي   در نظرية    چندان   انتقادي   بعد از نظرية     اين   كه   ذكر است   شايان .2
  وگو را در سطح      گفت   انگارة   كه   استثنا اندرو لينكلَتر است     چشمگيرترين.   است   قرار نگرفته   توجه
 .  است  كرده  مطرح فرهنگي بين/  المللي بين
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